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است  نزد کسی یاز بھمعنای ادای نیاز بھ نزد بی نیاز نمودن است . آداب طرح ننیایش در لغت ھمان نیازش است کھ ب
  کھ بی نیاز ِ مھربان بخشاینده است .

  
 :ی شودنیاز م ن بھ نماز آورده شوداست : اشک طلب ! ھر آز و حرص و شھوتی چو» نم آز«نماز نیز در لغت ھمان

در ھر  دچھ نشو ورضاست چھ آن آز ادا شود آز! یعنی نماز قلمرو تبدیل آز بھ نھ آز است و این ھمان قلمرو  نھ
دایان ت برای گین اجاب. امیباشد» بخواھید تا اجابت کنم«ن راز کند و آرام می گیرد . وایدوحالت از عطش آز خروج می

ً  صورت مادیّ دارد و برای عاشقان صورت روحانی . عاشقان اجابت   . آنکھظاھراً   بی نیاز می شوند و گدایان ھمباطنا
 و مصداق ور استآباطنی را درک نکند از نماز و نیایش بیگانھ و بیزار و کافر می شود و زان پس نمازش ، نفاق 

  للمصلیّن !  فویلٌ 
  

 عمل ست . مثلاً یاز اندرجھ  در مذاھب متفاوت نیایش آداب متفاوتی دارد و این تفاوت آداب و اطوار و کلام در تفاوت
ھب یایش مذاناکثر  سجده بر خاک ھم در شاخھ ای از مذھب ھندو ھست و ھم در اسلام .و یا دعای دست (قنوت) نیز در

  با تفاوتھائی حضور دارد .
  نیایش محور آداب ھمھ مذاھب است اعمّ از مذاھب سامی و شرقی و یونانی و مایائی و ایرانی .

  ی دارای چند موضوع اصلی است : ستایش خداوند ، دعا ، خشوع و فنا.نیایش بھ طور کلّ 
ود یک خازد و نیایش مخلصین در دین یک واقعھ وجودی است کھ فرد نیایش گر را دچار تبدیل و تحوّل نفس می س
ً ب  شکاررگ آمعد از غایت است در حالیکھ برای عامّھ مردمان یک وسیلھ است کھ قرار است حاصلش بعدھا و نھایتا

  است . ای در حققام فنة برای مؤمنان امّت محمّد بایستی در حکم معراج باشد کھ مشود . ھمانطور کھ فی المثل ، صلو
  

ا. و ستانھ فنآود بر نیایش اساساً بھ معنای حضور بھ ھم رسانیدن است رسیدن مخلوق بر آستانۀ خالق و یا رسیدن وج
نھ ترین و عارفا شر استترتیب نیایش ھا عالی ترین حدّ از تلاش روحانی ب یا رسیدن فنا بر آستانۀ وجود مطلق . بدین

ثابۀ یک می بھ ج محمّدواقعھ ای کھ در عالم ھستی رخ می دھد و تلاشی برای وحدت وجود است . ھمانطور کھ معرا
برای  شیتلا رخ می دھد و ھمچون نماز در آسمان می باشد . نماز ءة کامل است کھ متعاقب یک وضونماز و صلو

  ! ت تنپرواز روح است بھ اقطار جھان ھستی و بلکھ فرا رفتن از آن . تلاشی برای رھائی روح از اسار
  

 م وی از کلاد و حتّ سلسلھ مراتب خلوص نیایش بستھ بھ از میان رفتن ابزارھای نیایش است تا آن حد کھ بھ صفر برس
  ت . ق یک نیایش خالص و ناب و بی واسطھ اسدی مصدااوراد و ھر رفتاری بی نیاز گردد . معراج محمّ 

ود و یا مایش شنبزرگترین آفت و خطر نیایش اینست کھ ھدف و انگیزه اصلی آن از یاد برود و فقط تبدیل بھ یک 
  حداکثر وسیلھ ای برای اجابت خواستھ ھا باشد .

اً مبدلّ بھ و نھایت عا شدهدیل بھ کارگاه نمازھا در مذاھب از انگیزه فنای از خود و الحاق بھ حق بتدریج دور شده و تبد
  گردیده است کھ این نماز ضدّ نماز است کھ اشدّ کفر را پدید می آورد . ریا
  

کھ  ال است .حر ھمھ ة شدن در قرآن بیانگر نمازی بی واسطھ و بی ابزار و بی وقت و بی مکان و دواقعھ دائم الصلو
  داست .خ ۀخداست و ھر لحظھ ای لحظ یخداست و ھر جائی جانماز مخلصان است کھ برای آنان ھر وجھی وجھ 

ی خلایق م ود قبلھحضور پروردگار است و خ محلّ ة ھستند کھ مقام امامت است کھ وجودشان الصلو صداق مقیماینان م
  باشند و این مقام فناست و استغراق در ذات .

  
ھ از است کی از نمدل خویشتن . وفقط چنین نیّتنیایش ھا تلاشی برای دعوت خدا از آسمان بھ زمین است و سپس بھ 

نماز  !ا بیایم تعوت کنید می باشد یعنی : مرا د» بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را «فی الحال اجابت می شود و مصداق 
 از نماز مرتبھ وبھ میھمانی خدا رفتن است و سپس او را بھ میھمانی خانھ وجود خویش خواندن . واین دو مرحلھ 

  ت .اس
  

 و نماز ، غایت .ن است جریان و واقعھ ای است کھ دین یا مذھب نامیده شده است . نماز ترمینال جریا نماز عصاره کلّ 
  مقصود حکمت و عرفان عملی نیز می باشد .

  
  نماز ھمانگونھ کھ قرآن می گوید باید از یاد خدا (ذکر) آغاز شده و بھ حضور خدا انجامد .

 ست کھ ازستان اداز آسمان آغاز شده و بھ دل خویشتن می رسد ھمانطور کھ مظھر دعا از  نماز از جنبۀ دعائی اش
خویش  ھ سوی دلببھ سوی دل می گراید . دستی کھ روی بھ بالا و آسمان است تا دستی کھ روی بتدریج سوی آسمان 

  نیایش است . است . واین کلّ سیر تکامل
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فاق است نفر یعنی کاشدّ  لید از آداب نیایش دیگران است . نماز تقلیدی بسترخطرناکترین کار در قلمرو نیایش ھمانا تق

ا . و دعّائی رھوی و اسة کرده است و نھ مسلمین و دینداران موروثی و فقط مؤمنان را دعوت بھ اقامھ صلوو لذا قرآن 
 دل خویش و از یداس نمامؤمن طبق تعریف قرآن کسی است کھ دینش قلبی شده باشد یعنی خداوند را در دل خود احس

ھ دل آسمان ب را از ة در اسلام یک مقام عظیم است و فقط برای کسانی است کھ توانستھ اند خداوندبخواند . پس صلو
و ادت بھ اق و ارخویش آورند . واین واقعھ عظیم فقط در کسانی رخ می دھد کھ دارای امامی زنده باشند و در عش

و انسانی  ای زنده ای قبلھھ او دل خود را بھ خداوند سپرده باشند . یعنی کسانی کھ دارگی به توانستھ باشند در دل داد
ود خا بھ دل رداوند خباشند . وچنین مقامی فقط برای شیعیان مخلص در قلمرو امامت ممکن آمده است . آدمی یا باید 

بی امام را  ،ر اسلام کھ د ستو این ه باشد .آورده باشد کھ این مقام امامان و اولیاء است و یا دل خود را بھ امامی داد
یوانھ دداتی ود و موجوة بی امام حیّ و حاضر ، موجب اشغال و تسخیر دل بھ دست شیطان می شصلوة نیست و صلو

  م ھا را در تاریخ می پرورد .چون ابن ملج
  

الاّ  نمی آید ز ممکنآسمانی ھرگة فقط مختص مؤمنان است . و ایمان یعنی ایمان بھ خدا . وایمان بھ خدای اقامھ صلو
  انسانی مخلص و عارف با تمام وجود درک و تصدیق می شود . ایمان بھ خدائی کھ در وجود 

و خداوند واسطھ ا کھ بھ آدمی قادر نیست کھ خدای نادیده را مؤمن شود و بپرستد و اینست کھ امام را حجّت خدا خوانند
وة یر صلنیایش غ وتی نیست . و حداکثر دعا را ایمانی نیست و لذا صلابی امام درک و تصدیق می شود . اینست کھ 

  ة کمال نیایش و نماز است .است . زیرا صلو
دو  نمازش ة غیر مؤمن سراسر غرق در شکیاّت و وسواس و پریشانی و عذاب است و فرد پس ازو اینست کھ صلو

ج تر و بی قرار تر است و تا جنون بھ پیش می ر   ود .صد چندان متشنّ
  

بعد از  ع)(براھیمارسید  انی کھ بھ این مقام. و نخستین انسوةة است یعنی دائم الصلانسان کامل ، انسانی مقیم در صلو
  ذبح عظیم بود کھ ھمان مقام امامت است یعنی آن دلی کھ خانھ خدا شده است . 

یش نان مبتلامسلما بازی ای است کھ ، عالی ترین حدّ از نیایش در تاریخ بشر است و بازی با آن خطرناکترین صلوة
  د .ین باششده اند و بھ اشدّ کفر گرائیده اند . وتوبھ از این گناه عظیم می تواند سر آغاز توبۀ مسلم

  
  
  
  اسرار اذان و اقامھ – ٢
  

است .  اخل شدندو در لغت نیز بھ معنای نزدیک شدن  صلوةاذان ھمان اذن نماز است اذن ورود است چرا کھ اصلاً 
و برای  خداست این اذن تقرّب و دخول برای مخلصین (امامان) بھ معنای نزدیکی و ورود بھ دل خویش یعنی حضور
 ینست ولیاقبلھ  مؤمنان ھم بھ معنای نزدیکی و ورود بھ دل امام است کھ خانھ خداست . پس قبلھ حقیقی و حقیقت

 بلھ ھائیقو ھمان سیرا بی سوئی وجود ندارد و این می کند بایستی بھ سوئی بایستد ز صلوةبھرحال فردی کھ اقامھ 
یعنی  سیده اندمامت رامذاھب متفاوت وجود دارد کھ اماکنی ھستند کھ در آن انسان یا انسانھائی بھ مقام  در است کھ

بھ دست ھ ککّھ است مر شھر خداوند را در خود یافتھ اند و موحّد شده اند . واین قبلھ در اسلام و مذاھب سامی ، کعبھ د
بوط بر پس از ھ نھ آدمابراھیم و اسماعیل ساختھ شد و قبل از آن حریم خانۀ ھاجر بود کھ قبل از آن گوئی اوّلین خا

ک مؤمن ود و یرروی زمین بوده است . این قبلھ ، سمت و سوی تاریخی و سیر امامت را در تاریخ بشر نشانھ می 
ی و حیث مادّ  از ھر ملحق می شود . ھمانطور کھ سیر تکامل انسان خود را با کلّ این جریان پیوند می زند و بھ آن

ً تاریخی است ھ سان را بکھ ان معنوی از تاریخ می گذرد و انسان موجودی تاریخی است و امر تکامل ھم امری ذاتا
  ت .کان اسمخویشتن خویش رسانیده و آنگاه از این سکوی وجود بھ فراسوی تاریخ پرواز می دھد کھ خروج از 

  
  * الله اکبر :

  
نیز برتر  ولّ جھان یز و کچاذان با الله اکبر آغاز می شود یعنی با اقرار بھ این حقیقت کھ : خداوند برتر است از ھمھ 

  من و برتر است از کلّ من . و در من نمی گنجد .است از کلّ فھم و تصورّات 
رار از ا این اقبداوند از تکرار می شود و مستمراً خاین معنا کھ تکبیر نامیده می شود در لابلای مراحل و مراتب نم

رد می طرز وجود ماست کھ توسعھ می یابد و از » من«قلمرو منیّت حقیر بشر تسبیح می شود و بھ لحاظ دیگری این 
  گردد و تن نمازگزار بی من می شود و لذا آماده پذیرش و درک خدا می شود .
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 ند تا شاھد انھدامکر تکرار د آنقدش چھار و یا دو در اقامھ است ولی فرد نمازگزار بایو امّا تعداد تکبیر (الله اکبر) حداقلّ 
پاک  ولاروبی  غیر خدا باید وجود نمازگزار را از ھر چھالله اکبر چون گردبادی  . از تن و دل و جان خود گردد» من«

خود  ز خود بیازار را زانی کھ وجود نمازگاز اوّل تا بھ آخرش ھمین الله اکبر است بھ می صلوةسازد . میزان اقامھ 
  نموده باشد و این ھمان میزان اذن ورود است بھ دل خویشتن و یا دل امام خویش .

  
مثل  نکاه استلکھ جابدون چنین واقعھ ای از تکبیر ھیچ تقرّب یا ورود ممکن نمی شود و نماز یک نمایش بیھوده و ب

  د کھ بنوشد .کسی کھ آب آب می گوید و ھیچ آبی نمی یاب
  

! پس چھ   اکبرمشیر اللهشالله اکبر یک واقعھ است واقعھ اذن ! این اذن بھ میزان خود براندازی فرد نمازگزار است با 
ً  تابھتر کھ ھزار بار گفتھ شود و  دای بلند صفرد با   در دلاحساس اذن حاصل نیامده فرد ادامھ ندھد . این احساس تماما

  مائید !باید شنیده شود کھ : بفر
  

د بگوید : و بھ خو ل کارشو خوشا بھ حال کسی کھ تا این ندا را نشنیده نماز را اقامھ نکند و بلکھ بشکند و برود دنبا
  دت برس !یھای خوتا مقبول آئی ! تو ھنوز خیلی چاق و زمختی و از این درب نمی گذری . برو و بھ بازبرو گمشو 

  
  

  * اشھد ان لا الھ الاّ الله :
  

رستش پ قابل ھ جز اللهکبریائی او گشودی شھادت می دھی بھ اینک بھ ذکر الله اکبر از خود بی خود شدی و چشمھ چون ب
  و دوست داشتن نیست و لعن می کنی جز او را از تن و دل و جانت .

  
ی اش د و ھستیی را آفراست آن لای معروف و مطلق . آن نھ ابدی ، آن مطلق نیستی کھ ھست» ال لا«الله در معنا ھمان 

  در ھستی تو و جھان تو نمی آید الاّ اینکھ بی خود باشی .
  

برتر  ادراک تو واست کھ ازھر چھ ھست و ھستی فراتر است یعنی ازحواس و ھوش » الا لا «الله اکبر ھمان معنای 
  است .

  
تی ینی نیسبی می ھیچ نیست . واین نیستی ھمان ھستی است و آنچھ را کھ ھست» نیستی«باید شھادت دھی کھ جز 

  توست . واین جابجائی بود و نبود است و اذن ورود است .
خود ال  .صل می آید حا»  لا الا«باید شھادت دھی یعنی ببینی و نھ اینکھ فقط بگوئی و ادّعا کنی . واین بینائی از ذات 

  ھ نمی بینی .نچھ را کینی آینی تا ببلا ذاتاً اکبر و برتر است از تو و ھر آنچھ کھ می بینی . پس می بینی آنچھ کھ می ب
ا ست کھ رھابھتر  پس اگر شھادت دھی بھ پرستش الله و لاغیر ولی بر این شھادت بینا نباشی دچار نفاق می شوی و

  کنی و بروی .
دت ھی . شھات می دتو این پرستش را بھ عنوان یک مؤمن باید در وجود امامت بھ عینھ دیده باشی و اینست کھ شھاد

ھ قابل ی اوست کداده باشی کھ فقط خداشھادت یدن است و نھ شنیدن . تو باید برتری محض خدا را در امامت از د
. وستھ خدای دقرار بخدای خودی و ا : نفیدت مکمّل اقرار بھ الله اکبر استپرستش است و نھ خدای تو . پس این شھا

ن خود امد . ایشیطان توست کھ خود را خدا می ناین دوست است کھ خدای خودی تو را از تو می ستاند کھ ھمو  و
قط فس است و و ابلیتتوئی کھ خود را خدا می خوانی و فقط در وجود امام است کھ بھ این راز آگاه می شوی کھ خدای 

  خدای دوست توست کھ قابل پرستش است .
ھ کمانطور ھوارد می شود خودش ابلیس نفس خود را می پرستد و بر دوزخ  صلوةو اینست کھ انسان بی امام در 

  بی امام ورود بھ دوزخ و سنخیّت با شیطان است . صلوةدرقرآن آمده است . 
شھادت  د دارد وشھودی است و او در ھمھ لحظات جمال امامش را در مقابل روی خو صلوة مؤمن صلوةبھ ھمین دلیل 

  می دھد بھ خدائیّت خدای دوست و نفی خدای خودش .
  ست لااقل : یکبار بھ نفی خدای خود و بار دگر بھ اثبات خدای دوست .و این شھادت دوبار ا

  
  اشھد انّ محمّداً رسول الله :* 
  

و این نیز شھادت دیگری است کھ حاصل مشاھدۀ عینی دیگری دربارۀ کسی است کھ خداوند را بھ نمازگزار شناسانیده 
بن عبدالله است کھ او را دیدار کرده اند . ولی  است و رسول این شناخت است . این رسول برای کسانی ھمان محمّد
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برای انسانھای بعد از حیات محمّد بن عبدالله چھ کسی رسول الله است ؟ کسی کھ در ھر عصری محمّد بن عبد الله را 
بسا از دیده باشد و با او محشور باشد و آل او باشد : محمّد و آل محمّد ! آل محمّد فقط خاندان و شجره او نیستند و چھ 

شجره اش کھ آل او نیستند ولی کسی چون سلمان فارسی از آل و اھل بیت اوست . رسالت محمّدی در آل محمّد در طول 
تاریخ جاری و ساری است . یعنی کسی کھ در ھر جای زمین و زمان با محمّد و آل محمّد محشور باشد صاحب رسالت 

د زیرا او مظھری از رسالت ید بن عبد الله متصّل گردرسالت محمّ محمّدی است و باید شھادت بھ رسالت او داد تا بھ 
  محمّدی است .

د موضوع خوانن آنانکھ با حجّت عینی و بلاغت قلبی و با اسوۀ اخلاق حسنھ خود ، مردمان را بھ دین محمّد می
عرفت با جاعت و مشھستند . آنانکھ مظھری از مھر محمّدی و فقر با فخر و صدق با » اشھدان محمّداً رسول الله «

ت ھا حقانیّ جود آنحجّت و بلاغت (رسائی) کلام در قلوب مردمان ھستند و خود مظھر کلام خود می باشند وبواسطھ و
ان د . واینسیده انربھ حقایق دین او  ، بواسطھ معرفت نفس(ص) ی شود . آنانکھ بھ قول خود محمّددین محمّد اثبات م

  علی ھا !  –: محمّد علیّین (علی واران) زمانھ ھستند 
  

سالت لزّمان رانی در آخر است یع» یا محمّد یا علی «، ذکر مؤمنان آخر الزّمان ھمانا (ع)صادق امامو اینست کھ بھ قول 
مام ار جھانی ان ظھوت ظھور این یگانگی ھمو امامت در یکجا جمع است و محمّد و علی یکی ھستند کھ کاملترین ظرفیّ 

در نزد  ، مقامشانص)(مّدت . و اینان سربازان اویند . واینان ھستند آن مؤمنانی کھ بھ قول محزمان و ناجی بشریّت اس
  خدا از پیامبران سلف برتر است .

ھادت و تصدیق ا مورد شاصّی رخبنابر این فردی کھ در اقامھ می گوید کھ : اشھد انّ محمّداً رسول الله ، باید دقیقاً فرد 
اق بھ آل ست و الححمّد اھ شھر محمّدی وارد شود . این شھادت بھ مثابۀ اذن ورود بھ شھر مقرار دھد تا بھ واسطھ او ب

نھ چھ ارد و گردعینی  محمّد . این فرد ھمان امام یا پیر معرفت و یک انسان علی وار است کھ زنده است و لذا شھادت
یده لتش را دنھ رسابھ عیدر عصر ایشان  کسی محمّد بن عبدالله را دیده است کھ شھادت بھ رسالت او دھد . آنان کھ

  بودند فقط انگشت شماری شھادت دادند تا چھ رسد بھ نادیده ھا .
  

بدالله عحمّد بن سالت مرو این شھادت ھم دوبار است : یکی شھادت بھ حقّانیّت امام و پیر زنده است و دوّم شھادت بھ 
  کھ معلول شھادت اوّل است .

  است . ص)(حمّدر واقع شھادت بر رسالت ھمھ مخلصین و انبیای الھی بعد و قبل از مد (ص)شھادت بر رسالت محمّد
د کھ محمّ  دھممی دش می داد و می فرمود: شھادتھم بر سر نمازش این شھادت را بر رسالت خو(ص) ولی آیا خود محمّد

لاً ید ھم اصو شا !دا ھستم رسول خداست ؟مسلماً خیر ! ایشان احتمالاً می فرمودند کھ : شھادت می دھم کھ رسول خ
  .دارد مصداق (ع)ود علیخدرباره نماز  (ع)نیازی بھ ادای چنین شھادتی نداشتند . ھمین امر دربارۀ شھادت بر ولایت علی

ر فردی ھ نماز ھکان گفت یکی دو نکتھ می تو نمازھا نیز وجود دارد . از ھمین ھمین مسئلھ دربارۀ تشھّد و سلام پایان
ؤمنی ت و ھر مننده اسکگمراه  وجودی او تفاوت دارد و لذا تقلید از آداب و اطوار و اوراد نماز بسیاربستھ بھ مقام 

د و ل و اورابر عم وبایستی آداب و کلام آن را از امام زنده اش بیاموزد تا بھ کژ راھھ و پریشانی و جنون نرسد 
  چیست .دعاھای خود معرفت داشتھ باشد و بداند کھ چھ می کند و منظورش 

ل نماز وجب ابطانماز م کھ تداعی معانی آیات و الفاظ در حال تصوّر کنید کھ بسیاری از علمای دینی بر این اعتقادند
  است .» للمصلینّ فویلٌ «است . وبراستی کھ فقط این نمازھای کورکورانھ و جاھلانھ شأن نزول 

  
  
  اشھد انّ علیاًّ ولیُ الله : *
  

علی  ت و سپسسمی زنده ان علی کھ ولی الله است در درجھ اوّل اماآمانند شھادت قبل است و بھ این شھادت نیز دقیقاً 
  نیز دوبار است .طالب است کھ باطن آن امام زنده می باشد . ولذا این شھادت ابن ابی

  
ا در ست زیرا می زندهبر رسالت و ولایت اما در آخر الزّمان شھادت بر رسالت محمّد و ولایت علی برخاستھ از شھادت

ھ ی باشد کمادتین این دوره رسالت ختم شده و در قلب امامت پنھان است . و ھر عارفی بھ درجات شأن نزول این شھ
  مظھر و معرّف رسالت محمّدی و ولایت علوی است .

  
  : صلوة*حَیّ علی ال

  
! است با : بشتابید برای نمازرادف عرب متفرھنگ ! کھ در اصطلاح  صلوةمعنای لغوی این امر اینست : زنده شوید بر 

ولی اصل این معنا ھمانا زنده شدن است چرا کھ انسان بی امام کافر است یعنی بی خداست و انسان بی خدا در حقیقت 
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روح انسانی (الھی) ھنوز در او زنده و بیدار  حداکثر حیات او حیوانی است یعنی بھ لحاظ روح مرده است ومرده است و
  ن زندگانی حقیقی برای بشر فقط در دین رخ می دھد . آکھ در قر نشده است . ھمانطور

  
ر زندگی لق و نوکمال زندگی است زیرا اتصّال و حشر با خود خداست کھ حیّ است و زنده مط صلوةو زنده شدن بر 

  است .
  

ر دن بھ نوشنده و ز ع)(علیو این ذکر نیز دو بار است زیرا دو مرحلھ و موج از زنده شدن است : زنده شدن بھ نور 
  : زنده شدن در وجود امام و زنده شدن در خویشتن. (ص)محمّد

  
ا ھر بت است و سھویّ  ومعنا و راز دیگر تکرار ھا در نیایش ھا و نمازھا و دعاھا اینست کھ آدمی تخم نسیان و غفلت 

  تکراری تیغی بر پرده نسیان خود می کشد و خود را بیدار و ھوشیار می سازد .
  

 ور معرفتنو بھ  ر امور دنیا موجب غفلت و سھویّت و نسیان و مرگ و ھلاکت است ولی تکرا در امور دینیتکرار د
 فت و خودور معرنموجب بیداری و احیای تن و دل و جان و روح است . و این تکرار اذکار و اوراد فقط و فقط بھ 

 لت دو صدوجب غفوی ھستند وبی نور معرفت مآگاھی خاصیّت احیاگری دارد و گرنھ کلمات بخودی خود موجوداتی دنی
 وش خداست د سرزنچندان می شوند و فرد را منافق و دیوانھ می سازند ھمانطور کھ نماز سھوی در سورۀ ماعون مور

  از علائم انکار دین است .
  

ت شدّ  . وستا عرفتمرّ امور را دفع می کند ھمھ موجودات و مخلوقات جھان دارای خواصّ خیر و شرّند . وآنچھ کھ ش
می  ور معرفتنقط بھ و میزان خیر و شر ھر چیزی یکسان است و لذا نماز و اذکار الھی دارای اشدّ خیر و شرّند و ف

مانطور کھ ی آورد ھما پدید آن را دفع نموده و بھ اشدّ خیرش رسید . ولذا نماز بی معرفت اشدّ شرارتھا رشرّ  توان اشدّ 
  ! : ابن ملجم ھا و شمر ھال پدید آمده استآدمھای نمازخوان جاھ در تاریخ بشر اشدّ شرارتھا از

  
  اگر انسان را زنده نکند می کشد . صلوةاقامھ 

  
  

  :*حیّ علی الفلاح 
  

منیّت  و» من«ز و رھا شدن ا ستن استرو یا بشتابید برای رستگاری :رستگاری ھمان یعنی زنده شوید بر رستگاری 
ت ضور خداسظرف ح ت بر خلاف تصوّر عالم و عامی ، تن نیست من است . تن انسانن روح اسادنھا . زیرا آنچھ کھ ز

ت اس» من« ت . اینمکانھا و قلمرو لامتناھی است و از کلّ عالم ھستی بزرگتر اس پس وسیعترین ظرفھا و عمیقترین
  کھ تن را تبدیل بھ گور روح نموده است و انسان را زنده بگور کرده است .

  ن است کھ خدا وارد می شود و این است رستگاری .با خروج من از ت
  
  

  :* حیّ علی خیر العمل 
  

ا : شر در خدقامت بیعنی زنده شوید بر بھترین اعمال یعنی اقامھ صلوة کھ کمالش ھمان اقامت خدا در بشر است و ا
   سان و خدا . واین بھترین عمل است.مقام خلافت ان

  
  
  :قد قامت الصلوة * 
  

. نمیشود تن بر پا از» من« پا کنید و آماده میھمانی خدا شوید. این قد و قامت جز با امحایوجود را بر یعنی قد و قامت
  است کھ لانھ شیطان است .» من«آنچھ کھ قامت تن انسان را شکستھ ھمان 

  صلوة ھمان تن بی من است .
  

 روردگارتفت : پگشان شد تا سروشی پیامبر اسلام در غایت معراجش بر آستان دوست کھ رسید دوست را نیافت و پری
  بر صلوة است . پیامبر پرسید او ھم صلوة می کند ؟ گفتھ شد آری : بر علی ! 
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ر علی بخداوند  ند . ویعنی خداوند بر علی وارد می شود ھمانطور کھ علی بر محمّد وارد می شود و محمّد ھم بر خداو
  و ...

  !  پس ای مؤمنان شما ھم بر امام خود وارد شوید
  صلوة ھمان واقعھ خلافت است یعنی واقعھ عشق ! 

  
  

  * الله اکبر  . الله اکبر  . لاالھ الاّ الله :
  

  .یکبار دگر تکبیر می گوئیم و خود را نفی و او را اثبات می کنیم و اذن ورود می خواھیم 
  
  

  * نیتّ 
  

  تفاوت انسان زنده و آگاه از انسان جاھل و مرده در نیّت است .
ند بر صدای بل ت را باچند کوچک نیّت می کند و بھتر است کھ این نیّ ھرمؤمن و زنده بھ دین و دل برای ھر کار انسان 

  زبان آورد تا گوش خودش ھم آن را بشنود .
  
    -  قرآن.»  خداوند می داند کھ دلتان چھ می خواھد ولی بر زبان آورید تا باشد کھ ھدایت شوید «
  

ھ خدا باشد ولی بی نظر ت یک احمق و دیوانھ و بازیچھ است و بولھوس. انسان باید بھ دنیا بانسان بی منظور و بی نیّ 
در بھترین  ر عملی وھ در ھو امام خود نظر داشتھ باشد و این ھمان نظر خدا بھ مؤمنان است . مؤمن باید دقیقاً بداند ک

و  ح و کاملا اصلارایستی منظور و نیّت خود اعمال یعنی صلوة چھ منظوری دارد . آن ھم در ھر نوبت اقامھ صلوة ب
  سھو و پوچ شود .» تقرّب الی الله «زلال تر نماید و نگذارد این نیّت تحت اصطلاح 

 نتی آخریه بایستقرّب یک معنای عام و کلان است و اھل صلوة مثل یک مسافر است کھ در ھر منزلگاھی در بین را
وید گایش باز م و خدخود واضح تر کند و مسائل و مشکلات راه را با اما وضع خود را ارزیابی کرده و ھدفش را برای

  و یاری جوید .
  

رودش ان بدو ودر ھم نیّت آستانھ ورود است . چھ بسا آدمی وارد می شود ولی چون دقیقاً نمی داند کھ چھ می خواھد
  سرگردان و گم می گردد .

  
مره اش دگی روزیک مؤمن است کھ در ھمھ اعمال و لحظات زنآگاھی و عرش معرفت نفس نیّت بر صلوة شاه کلید خود

  رد .ش می بوارد شده و چون نوری ساعات و ایاّم و ماه ھا و سالیان عمرش را روشن می کند و او را بھ پی
ھ ھالک ست و بلک نیکسی کھ بر نمازش ھمواره نیّتی واحد دارد بدان معناست کھ در راه نیست یعنی سالک سیر الی الله

  ن!للمصلی ساقط است و این نماز سھوی و ریائی و منافقانھ است کھ دشمن دین و مورد خشم خداست : فویلو 
  

ر است و ھ ا در راهحقیقی در ھر نوبت و بلکھ رکعت از نمازش کار و بار و حرف و دعای تازه ای دارد زیر مؤمنیک 
  آن دچار مسئلھ جدیدی است .

  
زدیکی ناقع طلب وسد در شنای امام است و خدا را از امامش میبرای یک مؤمن کھ داراولی آن نیّت کلیّ تقرّب الی الله 

وة است بھ صل ورود. امام درب واینست کھ بی امام را صلوة نیست .یش بھ دل امام است کھ خانھ خداستبیش از پ
ی بست یعنی لوة اصود بھ خود را نقطھ بای بسم الله خوانده است کھ سر آغاز گشایش و فتح و ور (ع)ھمانطور کھ علی

  امام را در صلوة راه نیست .
ین اای رفع ینّ برھر سفر و راھی دارای موانع و گرفتاریھائی است و یک مؤمن در ھر نمازی باید نیّت دقیق و مع

لوة را ر بر صموانع داشتھ باشد و لذا ھر رکعتی بھ مثابۀ یک جھاد و گشایش است و لذا خداوند در کتابش صب
است و  مر کبیریاین ا ین اعمال بشر دانستھ است : ای مؤمنان یاری دھید خود را بر صبر و صلوة . وبدانید کھبزرگتر

  - قرآن» و مسئلھ اینست كھ بھ دیدار با خدا میلي ندارند«ممکن نمی شود الاّ بر خاشعین : 
  

 »خود«ای اتب امحھمان سلسلھ مرخاشعین یعنی کسانی کھ خود را خاک می کنند در مقابل امام و خدای خود . خشوع 
  براندازی . –است و صبر و جھاد بر این خود 



 ١٠

د کشف انیّت خووی نفستمؤمن در صلوة قدرت می یابد تا در زندگی روزمره بتواند بر خود فائق آید و خود را در ھزار 
  و نابود سازد .

ً غولتر وکسی کھ دارای چنین جھادی در صلوة و زندگی روزمره نیست بواسطھ اقامھ  ت تر و خودپرس صلوة مستمرا
  متکبرّتر و آدمخوارتر می شود و نھایتاً خانھ شیطان می گردد .

  
 می آید ونی حاصل بی امام جز خودپرستی و خود پرور در یک کلام صلوة کارگاه خودکشی و خود براندازی است و لذا

کند ، د سجده نبر خو چشم نمازگزار باشد تا فرد آدمی بر خودش سجده می کند . واینست کھ باید جمال امام در مقابل
، مال امامجز درب و این خشوع و امحاي منیت جز در عشق بھ لقاءالله ا خودی کھ البتھ نامش را خدا نھاده است .

  حاصل نمي شود.
  
  
  سوره فاتحھ (حمد) – ٣
  

ھ قول کھ ب (ع)یست. وعلرین معجزه آن او بزرگت ، عصاره قرآنقرآن و پیامبر اسلام، سورۀ حمد یا فاتحھطبق کلام خود 
 ر بسم اللهده حمد پیامبر ، قرآن ناطق و زنده است نیز می گوید کھ : عصاره قرآن در سورۀ حمد است و عصارۀ سور

  الرّحمن الرّحیم آن است و عصاره آن در نقطۀ بای آن است و آن نقطھ من ھستم .
  وة است .قعھ صلدر نماز) وارد بر علی می شود و این ھمان واپس در واقع ھر کھ دھان بھ این سوره می گشاید (

ً بھ مانند علیعلیینّ و علی واران ھر زمین  .  وة ھستنداقعھ صلدرب ورود بھ سورۀ حمد و و (ع)و زمانی نیز دقیقا
بقی بھ ما ابد ود می یھمانطور کھ اصولاً فقط انسانی کھ دارای امامی زنده و ھادی است با مطالعھ قرآن ھدایت و رش

ھ و تفسیر و لام و فقعلم ک قول قرآن یا گمراه تر می شوند و یا رسوا می گردند . یعنی برای فھم قرآن نیاز بھ ادبیات و
  حدیث و تاریخ و و ... نیست بلکھ نیاز بھ ایمان و امام است .

  . چرا نام این سوره فاتحھ است یعنی سورۀ گشایش . یعنی درب ورود بھ قرآن و صلوة است
  
  

  * بسم الله الرّحمن الرّحیم 
  
» سمھ«. دھدت و سوی آن چیز را بھ ما نشان میکھ اسم ھر چیزی سمھمانطور». بسوی«در لغت عرب یعنی » بسم«

  ھمان سمت است .
  خدا نیست بلکھ سمت و سوی خداوند است .» الله«پس بسم الله یعنی سمت خدا . پس 

ثباتی . است و نھ بی سمت و سوترین سمت و سوھاست یعنی یک اسم سلبی ا بھ لحاظ سمت و سوی ھمانا» الله«و امّا 
فراسوی  وھ ھست کدر واقع بواسطھ اسم الله ما بھ سوی بی سوئی می رویم یعنی بھ سوی نیستی و نفی مطلق ھر چھ 
ھ معنای بن ال لا ا ھمھر حسّ و فھم و دریافتی . و این نفی ای بی انتھا و مطلق است . و لذا منطقی ترین معنای الله

دش موجب دم وجولای معروف و یگانھ است : نیستی معروف. زیرا خداوند معروفترین چیزی است کھ وجود ندارد و ع
ل و فی کامنوجود و معروفیّت اوست . و چون ھستی ھر چیزی در جھان معلول حواس و ادراک ماست لذا فقط در 

  . دی فناتن است کھ سوی بی سوئی یافتھ می شود یعنی وامستمر حواس و ھوش و علم و معلومات و فھم خویش
  ! ترحیمی وو امّا این وادی ما را بھ رحمن و رحیم می رساند بھ وادی رحمت کھ دو وجھ دارد : رحمانیّت 

  
  فرق رحمان و رحیم چیست ؟ و اصلاً رحم چیست ؟

  
و جان  تن و دل پس رحم کردن پروردن بھم . خویشتن ھمچون پروردن نطفھ در رَحِ رحم کردن ھمان پروردن است در 

  و خون خویشتن است . این اصل رحم است .
  

یزی و چھد ِ بر و شا ملفرق رحمان و رحیم مثل فرق حاکم و حکیم است یا عالم و علیم و یا شاھد و شھید . حاکم و عا
  حکیم و علیم و شھید در چیزی . 

زی روردن چیعنای پمتن و از برون آن چیز است . و رحیمیّت بھ رحمانیّت بھ معنای پروردن چیزی در بیرون از خویش
 ظاھری و : مھر در درون خویشتن و در درون آن چیز است و چیزی را باطناً پروردن : رحمت ظاھری و رحمت باطنی

  مھر ِ باطنی .
  ر ھمان پرورش دادن و تربیت و رشد نمودن نباشد بازی کردن است .و مھر اگ



 ١١

د ورش و رشمت و پرچرا حرکت بھ سوی بی سوئی و وادی فنا و فرا رفتن از خود منجر بھ رسیدن بھ قلمرو رحو امّا 
ز خود ا: حرکت  یت استمی شود : پرورش و رشد روح و انسانیّت . این کلّ معنا و ماھیّت مقولھ ای بھ نام رشد و ترب

ز ا، حرکت  ی معناھ سوی روح ، حرکت از ماده بھ سوبھ سوی بی خودی ، حرکت از دنیا بھ سوی فنا ، حرکت از تن ب
د اسوۀ خوکھ  طبیعت بھ سوی ماورای طبیعت . و این حرکت جز بھ قوّۀ عشق ممکن نیست عشق بھ یک انسان دیگری

ار و اسر این حرکت و جنبش و عشق و رحمت است : امام ! و این درب ورود بھ قرآن یعنی شھر رحمت و حکمت
پرورش از  درون : ھمان رَحِم خلقت روحانی بشر است و قلمرو رحمت دو جانبھ : رحم از برون ومحمّدی است . این 

ؤمن از مست کھ برون و درون . رحم و پرورش و تربیت در خویش و در برون از خویش . و این ھمان واقعھ صلوة ا
مان نظر ع این ھدھد . ودر واقبرون خویش ، درون خویش را مخاطب و مدّ نظر رحمت امام و خدای امامش قرار می 

ازد و یگانھ س ساند ورحمت امام است کھ از برون و درونش وی را فرا می خواند تا او را از برون و درونش بھ ھم بر
  دوگانگی برون و درون را بھ پایان رساند .

  
  

  � ربّ العالمین * الحمد
  

  را کھ مربیّ دو عالم است .سپاس خدای 
  

دو  الم و ازم در دو عھن آپرورش دھنده ) می رسیم  –رحمان و رحیم بلافاصلھ بھ حمدِ ربّ (مربیّ پس می بینیم کھ از 
  وجھ مذکور : درون و برون : ماده و معنا ، دنیا و آخرت ، عین و غیب ، تن و روان .

  
ً ب ھمانطور کھ یک مؤمن و مرید از دو وجھ و بھ دوگونھ تحت تربیت و رحمت امام خویش : ظاھراً و ام و با  با احکاطنا

  محبّت ! 
  

  و اقامھ صلوة واقعھ الحاق بھ باطن پیر و ربّ است : وجود امام خانھ ربّ العالمین است .
  
  

  لرّحیم :ن ا* الرّحم
  

  ند از پس و پیش با رحمتش محاصره شده است .ومی بینیم کھ ربوبیّت خدا
 میّتیرح قلمرو وست کھ کارگاه اصلی این رحمت درتربیت و رشد و تعالی روح در بشر تنھا راه و رسم رحمت بھ ا

ً بیرونی و از برون موجب انحطاط می شود ھمانطور ک والدین  ھ رحمتاست کھ تربیت باطنی می باشد . رحمت صرفا
  بخودی خود موجب سقوط فرزندان است و در واقع در بلند مدتّ عین ظلم است .

  خود وانھادن و خدمات دادن از بیرون است . رحم کردن ، تربیت کردن است و بی رحمی ھمان بھ
ز مرید جچیزی  و امّا اساس تعلیم و تربیت و رشد و تعالی و زندگانی روح بشر رحم بھ خویشتن است و این رحم
ن است . خویشت ساختن اراده خود بھ دست انسانی صاحب اراده و ھویّت نیست کھ ھمان امام و عارف واصل بھ ذات

نی ادن : یعی بھ خویشتن است و خود را بھ دست شیطان کھ دشمن قسم خورده بشر است وانھبی رحماین از  رغی
د و عین د ندارپیروی از خود ! و این عین بیرحمی بھ خود است زیرا پیروی از خود پیروی از چیزی است کھ وجو

  پیروی از عدم است .
  
  

   * مالک یوم الدیّن :
  

  است . خدا می رسد کھ در ذات خود مستقر بھای سلطان روز روشنائی راه : راھی کھ 
  معنای راه است راه بین خود و خدا .بدین  یوم الدیّن در لغت یعنی روز دین . و

،  ع)(قول علی بھیرا زدین بی امام ھمان لیل الدیّن است یعنی شب دین و تاریکی راه . واین ھمان وادی دوزخ است . 
ت ذاب ظلمکھ بھشت ھمان نور معرفت است . دوزخ ھمان تاریکی و عدوزخ چیزی جز بی معرفتی نیست ھمانطور 

  است .
  یمان .ابھشت و  ه روشنو آدمی از یکی از این دو راه بھ خدا می رسد یا از راه تاریک و خوفناک و دوزخی و یا از را
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ام ز ذات امانور  ینو امام ھمان سلطان روشنائی راه خداست زیرا نور معرفت و عارف بر راه است ھر چند کھ ذات ا
  اھر .ظیعنی خداوند است و لذا سلطان اصلی و حقیقی یوم الدینّ ھمان خداست در باطن و امام است در 

  امام و خداوند بھ مثابۀ ظاھر و باطن دین ھستند .
  

ین ت اھدای مامت وایوم الدیّن بھ معنای روز قیامت ھم ھست کھ روز ظھور جمال پروردگار است ولی برای مؤمن اھل 
» ونالمقرّب ن اولئکابقون والسابقوالس«گیرد و از مصادیق خ مینماید و او از زمان سبقت میواقعھ در ھمین دنیا ر

  است . 
و ند .یامت ھستگان قن بر پاکننداوادی معرفت نفس ھمان قیامت زود رس و قبل از قیامت کبری است . ھمانطور کھ امام

امت بل از قیب خود ققول قرآن ، کتاب وجود خود را خود می خوانند و بھ حسا کھ بھمؤمنان اھل امامت کسانی ھستند 
  کبری ، رسیدگی می کنند و پاک از دنیا می روند و با خدای خود بی حساب می شوند .

  
ر ھمین ک مؤمن دییک مؤمن در ظاھر امام است و در باطن خداوند است . ھمانطور کھ قرار است » ربّ «ھمانطور کھ 

  ».ایمروي خد من«مي فرماید  عھمانطور كھ امام علي ل خداوند را در آئینھ وجود امامش دیدار کند .دنیا جما
  
   –قرآن » و مقرّبین نھایتاً بھ علییّن می رسند کھ کتابی نوشتھ شده و آشکار و زنده است «
  

انسان  تاب وجودآنھا کرسند . وعلیینّ در تاریخ قرآنھای ناطق و زنده اند کھ مقرّبین در غایت راه خود بھ آنھا می 
 سجده ان و محلّ در جھ ھستند و کانون اسرار وجودند و ھمچون آدم ابوالبشر راز دان ھمھ مخلوقات خدایند و خلیفھ او
  ست .او ابلیس و پیر ملائک و انکار ابلیس . وھر کھ آنان را سجده کند بر ھدایت است و ھر کھ انکار کند بر ضلالت

  
  نفس است و معرفت نفس ھمان بستر امامت است . مام از معرفتو این رازدانی ا

  
  

  * ایاّک نعبد و ایاّک نستعین :
  

و  ا پرستیدرقط تو فكھ معناي دقیقترش اینست كھ: چگونھ مي توان  فقط تو را می پرستیم و از تو یاری می جوئیم .
  فقط از تو یاري جست.

  
تش بی د و پرسیاری جست . یعنی چگونھ راه توحید ممکن می شوچگونھ می توان فقط تو را پرستید و فقط از تو 

  است .» ما«واسطھ مھیاّ می گردد . این پرستش و یاری فردی نیست و سخن از 
  
  

  * اھدناالصراط المستقیم :
  

  پس مارا بھ راه مستقیم یعنی کوتاھترین راه ھدایت فرما .
  

  خود است بھ یاری امام . و کوتاھترین راه از خود تا خدا ھمانا راه از خود بھ
  ا .نھ مر گفتھ می شود کھ : ما را بھ راه مستقیم ھدایت فرما پس امر ھدایت یک کار دو نفره است و لذا

ع بھ م در واقاطن امابھیچ راھی جز گمراھی ندارد . راه مستقیم راه بین مؤمن و امام اوست مؤمن با الحاق بھ » من«
  ذات خودش ملحق می شود .

ادق صول امام ھ بھ قکیت از رابطھ بین مؤمن و امامش پدید می آید . واین رابطھ ھمان صراط المستقیم است یعنی ھدا
 :انیم کھ ه می خوو در سھ آیھ آخر این سوراین صراط ھمان معرفت نفس است با نوری کھ امام بر مؤمن می تابد . 

  افتادند .صراط کسانی کھ بر نعمت ھستند و نھ کسانی کھ بر غضب و ضلالت 
در غیر  است و میّت است و رحمت باطنی است ھمان صراط المستقیمیاین اگر مؤمن بھ راه نعمت برود کھ رحبنابر

  اینصورت یا دچار غضب الھی می شود و یا بھ تاریکی دچار می گردد .
  

تی کو و بھشتی نییّ ظاھری مطلوب نفس ندارد و زندگانی بھ ظاھر پررونق و زرق و برق نیست ولی دارای ماھ ، نعمت
  .فتنداریکی می ا در تاوی بر میگردانند از امام دور میشوند و بھ غضب خدا دچار میشوند و ینانکھ از نعمت رآاست و 
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آنکھ بھ  و. ود آیداو فر ھ ھر امری است کھ برگویند کھ مظھر آری بھ پروردگار است و راضی بامام را نعمت الله نیز می

رحمت  کھ فقطولی آنان کندگوید مشمول نعمت خدا میشود و در روشنائی دین طی طریق میآری  امر امام خود نیز
لت لاضب یا ا بھ غضمحروم شده و از تربیت و رشد باز می مانند و در رویکرد بھ دنی رحیمیتخواھند از صوری را می

  دچار می شوند .
  

 ست . ولیرافت ابا عزّت و لذتّ و رشد و ش راه نعمت و اطاعت از امام کھ ھمان صراط المستقیم است راه قناعت
خدا  ) بھ غضبرضاست معنای آری گفتن با شوق ود و بھ او آری نمی گویند (نعم بآنانکھ از امر امام سرپیچی می کنن

  دچار می شوند و بھ تاریکی مبتلا می گردند و از راه رشد باز می مانند . 
  

  .یباشدمکھ واقعھ ارادت و عشق عرفانی  ط المستقیم است. این واقعھ صراچون دو دل یکی شود سوی خداست
  و ھر کھ بھ این ارادت و عشق تن در ندھد از مغضوبین و ضالینّ می شود .

ی نیاز ب هراه نعمت را شرط بیرونی تن در دادن بھ ارادت عرفانی اکتفاء بھ دنیا در حدّ نیاز است و نھ ھوس و ناز .
نھ  ب کنند وای واجی کھ خداوند بھ آسانی بھ اھلش اعطاء می کند تا رفع نیازھشدن از دنیاست بھ واسطھ ھمان رزق

  ه فزونی طلبی .انازھای بوالھوسانھ . آنکھ بھ راه ناز رود بھ غضب و ضلالت افتد یعنی ر
  

د از دست ریر واقع مید و دو رزق حلال و طیّب کھ انسان را غنی و قانع و بی نیاز می کند در ارتباط با امام حاصل می آ
یعنی  تاده استاھھ افو ھر کھ از این دست روی برگرداند از صراط المستقیم خارج شده و بھ بیر ربّش رزق می خورد .

  از روشنائی راه بھ تاریکی بیراھھ ھا دچار می شود .
  

ھ لام ھم بایت اسغسورۀ امامت و ھدایت عرفانی و عاشقانھ است و لذا غایت و عصارۀ قرآن است چرا کھ  ،سورۀ حمد
  امامت رسید کھ دین آخر الزّمان است .

    
داکثر می ماید و حعلیم نتسورۀ حمد ، سورۀ تعلیم و تربیت باطنی است . وھیچکس نمی تواند خود را باطناً تربیت کند و 

ً تواند آداب و ظواھر کلام و رفتارش را بیاراید کھ در این صورت یک مشرک و منافق می شود و ن ب مورد غض ھایتا
  مالک یوم الدیّن واقع شده و از دین رانده می گردد و در ظلمت دین قرار می گیرد .

ت لوب منیّ رد و مطاست کھ صورت دنیوی خوشایندی ندا رحیمیتو تربیت باطنی بواسطھ نعمت انجام می گیرد کھ ھمان 
 مام تجليیرا از تقیم است .نیست . سوره حمد ستایش ربّ است و ربّ پرستی یعنی امام پرستی . و این صراط المس

  ربوبیت خدا در عالم ارض است.
  
  
  سورۀ توحید (اخلاص)  – ۴
  

ق سد کھ طبن می رحمد سورۀ واجب نماز است و غیر قابل تعویض می باشد . وبعد از آن بھ خواندن یک سوره از قرآ
  سفارشات سورۀ توحید برترین است . چرا ؟

  
وصیف وند را تنی خدااست ھر چند کھ بھ ظاھر ذات وحدا (ع)عینّ و معرّفی علیطبق کلام پیامبر اسلام، سورۀ توحید ت

  این عجب کھ این دو توصیف یکی باشد : خدا و امام . می کند . و
ع است کھ در قرآن    است . ھمان امام حیّ » ربّ «و این بزرگترین راز عرفانی و تأویل قرآنی برای تشیّ

  
و  بھ خودی و متکّ شویم کھ احد و صمد است یعنی یگانھ و تنھاتصدیق ربّ میوفقّ بھ درک و و اینک در این سوره م

وست و خود ا ت و ھستی اش ازخویشتن خویش است و ھست چون کھ ھس ،ھستی فی الذاتھ و بی نیاز از غیر کھ خود
 ن از غیرشاوجود این خدایگونگی امام است کھ خودش ھست در حالیکھ مابقی مردم بیخودند و کلّ محتوای . ولاغیر

سیاسی   ورھنگی فاست و منوط بھ شرایط و امکانات و جبرھای تاریخی و طبیعی و اجتماعی و وراثتی و اقتصادی و 
  علمی و فنیّ .و وو ... 

  و این ھمان ھویّت است : یعنی اوئیّت ذات ! قل ھو ! 
  

  امام در این سوره الله را در ذات خود می خواند و مؤمنان ھم امام را .
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و منزّه  پیش پاک ز پس وازائیده ! نھ میراث خوار است و نھ وابستھ بھ آینده .  نھیلد و لم یولد : نھ زاده است و لم
  .است و علّت و معلولی ندارد و خود خود خود است . از نژاد نیست بلکھ از نزاد است (از الله)

  
  و لم یکن لھ کفواً احد: و بی تاست !

  
رین دّ با آخخن در تضاو ظاھراً این س» . از من اطاعت کنید تا شبیھ من شوید «ماید کھ در حدیث قدسی خداوند می فر

و ااھتی از ھان شبآیھ از سورۀ توحید است . ولی مسئلھ اینست کھ خدا بھ ھیچ چیزی شبیھ نیست ولی ھر چیزی در ج
ی . برافتیر بی صصفتی بلکھ د نھ در ھیچ . ولی امام در بی شباھتی شبیھ اوست ودارد ھمینکھ ھست از ھستی اوست

مام داست و ای از خ. در حالیکھ ھمھ صفات و صور عالم ھستع اضداد می نامند و مظھر العجائبھمین ھم امام را جام
بی  علتّی و و بی باھتی استکلیّھ این صفات را از نفس خود زدوده تا بھ ھویّت ذات رسیده است و این قلمرو بی ش

ر صفت و است ھ خود فوق صفاتحدانیّت او جلوس کرده و خلیفھ او شده است و در حالیکھ نگاه بر عرش وآ. وحسابی
رستیده پناختھ و ھ او ش، معرّف الله است و خدا بواسطمی یابد و بس. و بدینگونھ امام ی فقط از وجود او تحقّقئمعنا
  است . (ع)شود و این عین سخن و ادعّای علیمی
  

سد و سپس ریمان می ط بھ اب الی الله می شود بھ این دلیل است کھ فرد فقط در این ارتبااگر تبعیّت از امام موجب تقرّ 
ا بھ تی ستاند مز مرید ن خود عاریھ ای را اآاز ابتلای بھ شرک مصون می ماند یعنی شرک بین خود و خدا . زیرا امام 

  یعی .طب –اجتماعی  –میراثی  –ذات برساند کھ خود ِ خدائی است و نھ خود مردمی 
  

شأ دا کھ منخش صفات احدیّت وبی تائی می کشاند .ونیز مرید را از پرست امام از مرید صفت زدائی می کند و بھ سوی
اوند وحیدی خدتانھ و شرک است باز می دارد . زیرا ھمھ نیازھای مرید را برآورده می سازد و لذا امکان پرستش خالص

  را پدید می آورد  .
  

وست ب حیات ایاز واجنھر چھ می خواھد کھ ؟ زیرا یک مریدایمان ندارد و لذا صلوة ھم نداردد چرا کسی کھ امام ندار
نھایتاً  وو نفاق  لل شرکدر رابطھ با امام کسب می کند و لذا بھ خدای امامش ایمان می آورد . زیرا یکی از مھمترین ع

  مانی است .کفر آشکار مردمان عدم اجابت دعاھای آنھا بھ درگاه خدای ذھنی و آس
  

  .باشد  خداوند فقط از وجود امام ، دعاھا را اجابت می کند تا زمانیکھ فرد در ارادت و اطاعت امامش
و آسمانی  دای ذھنیخل بھ حتیّ توسّل بھ امامان و امام زادگان مرده برای مردمان بھ اجابت بسیار نزدیکتر است تا توسّ 

ع جتبزرگان دین . ولی امامان مرده ھادی نیستند و  خودشان . و اینست راز ھجوم مردمان بھ مقابر ست و ز این نیشیّ
  امام غایب ھم ھادی نیست و گرنھ عرفان عملی در اسلام پدید نمی آمد .

  
عمت خدا ینگونھ نکھ بد نبوّت کھ ختم شد و امام ھم کھ بھ پرده غیب رفت آیا درب ھدایت بستھ شد ؟ ولی قرآن می گوید

تقیم راط المسد کھ ص. این ھمان واقعھ ارادت عرفانی است کھ رابطھ بین مراد و مرید می باش بر خلق بھ کمال رسید
  ھدایت است .

تاریخ  ر طولم در اعظامام خورشیدی بود کھ در پس ابر پنھان شد ولی در مقابل ھزاران قمر ولایت و عرفان از آن نیّ 
ق است و حر قھری امام تعجیل نمی کنند زیرا این ظھو. وعاقلان خیلی ھم برای ظھور جھانی اسلام طلوع کرده است
س چرا پ ،ی رسدپس کی قیامت فرا م«. این کافران و جاھلان ھستند کھ بھ قول قرآن می گویند شمشیر عریان است

  »؟نمی رسد
  

فتھ و ارا دری فای اوفقط کسانی می توانند از ظھور جھانی امام بھ خیر و برکت و سعادت برسند کھ قبل از ظھورش خل
تش د را درآفرت خوقیامت خود را بر پا نموده و پاک شده باشند تا طاقت ظھور و حضورش را بیابند و از وحشت و ن

  ین .دنانکھ یوم الدیّن نفس خود را برپا کرده باشند بھ یاری ربّ و سلطان آدوزخ سرنگون نسازند .
  
  تکبیرة الاحرام  – ۵
  

ده مؤمنین ای جھاننز فنرھندی از نماز بھ مثابۀ مفاصل یک کالبد بزرگ ھستند و نیالله اکبرھای بین رکعتھا و بین ھر ب
آن واقعھ  مھ لحظاتبر ھ  اکبر. چرا کھ اصلاً نماز واقعھ الله اکبر است و لذا باران اللهرنداز یک وادی بھ وادی برت

  بارد .می
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ثبات الله اھ ھمراه شده ب ود نیز ھست زیرا خود نفیھر تکبیری فقط نفی خود و اثبات الله نیست بلکھ ارتقاء و اعتلای خ
.  دھوشی تنست و مابالا می رود تا خود در خدا حل شود و محو گردد و این مقام فنا در نماز است کھ مقام معراج 

  ن گزارش شده است .ابدانگونھ کھ در امام
  

کند ن میا را ممکل و فنرتقاء و انحلاواقعھ اخود چون حبابی است کھ در دریای ھو می ترکد و ھو می یابد . وآنکھ این 
 سپس این وی سازد متمرکز ھوش و حواس مؤمن را در نماز ممکن  وجود امام در نماز است . این امام است کھ اوّلاً 

  نقطھ وجود را مستمراً با الله اکبرھا منفجر می سازد .
ر دخود را  ایمحین امؤمن در زندگی روزمره اش ا را در مقابل الله محو می کند .» من«وجود امام در نماز است کھ 

یدی مازی توحند نیز کھ اطاعتی از امامش ندار یرابطھ با امام در عمل و نفس خود درک و تجربھ می کند و لذا مؤمن
  ندارد .

  
ر سی ر نمازھمی با نماز اجر و میوۀ اطاعت و ارادت و اخلاص در عمل زندگیست . وگرنھ جزای کفر و نفاق است و آد

  در دوزخ می کند و بیرون می آید و سیاھی و سوختگی را از جبین او بھ وضوح می بینی .
  

  لھای پروازند .بر ھا با اکاللهیک نماز بھ مثابۀ یک نردبان است کھ بالا رفتن از ھر پلّھ اش بھ قوّه یک الله اکبر است . 
   ان خود .ی از جا سوّمی از دل خود و با چھارّمبا یک الله اکبر از تن رھا می شوی با دیگری از ذھن خود و ب

  
سات من است ، از احسا ا برترنماز بالا رفتن از نردبان وجود است بھ قوّۀ الله اکبرھا : خدا برتر از امیال من است ، خد

  خدا برتر از باورھا و ادراک من است ، خدا برتر از جان من است  وو ...   .
  
  
  رکوع و سجود  – ۶
  

ا می رزندگی  زندگی را فقط آن ھم در سطوح بیرونی اش بھ مصرف می رسانند ولی اھل معرفت گوھرهشری عامّۀ ب
  آزماید یعنی خود خودش را و نھ فقط آرمانھا و احساسات خود را بلکھ اصل بودن را .

  
  آزمائی است . –و اقامھ صلوة کارگاه اشدّ این خود 

  
 ز خود بھاحرکت  فھ و عھد و ادّعاست ولی با رکوع حرکت آغاز می شودنمازگزار در حمد و سوره ھنوز مشغول معار

  سوی خدا . خدائی کھ گوئی در خاک است و ھمان خاک است . 
  رکوع تعظیم بھ خاک است و تسبیح و تنزیھ و تقدیس خاک :

  سبحان ربی العظیم و بحمده : ستایش می کنم ربّ خودم را کھ پاک و عظیم است . 
وارح و جعضاء و ؟ تن و ھمھ انھ؟ مگر ھمھ چیز ما از خاک نیست ؟ چرا کھآدمی را تربیت می کندخاک است کھ آیا 

 ریاسلامت و بیم سایش و اجر و عذاب ما از خاک است.آ ت وحواس و ھوش و دل و اندیشۀ ما و ھمھ ارزاق ما و عزّ 
 ا از خاکمشمنان و دیزان و دوستان ، و مرگ و حیات ما و خانھ و کاشانھ ما و بلکھ ھمھ عزت و خواری ما، عزّ ما

اک ست ولی خز خاک ای امام ما ھم ا. ربّ ما خاک است و حتّ بدینگونھ تعلیم و تربیت می شویم . و ماھستند و خاکی
ماست  ر ھستیدان و خاک شناس و خاک دوست و خاکی . و ما را دعوت بھ خاک شدن می کند تا قدر خاک را کھ قد

  موجود در خاک شویم . دریابیم و تسلیم ربوبیّت
لمرو ست و قخاک مادۀ ھستی و بودن است و حضور و موجودیّت . پس خاک نخستین مھد حضور و ظھور پروردگار ا

  ست .اربوبیّت و تربیت خلق است کھ بھ ھمھ امور خداوند لباس واقعیّت می پوشاند و ظرف کون فیکون 
  

 بوبیّت ورحل این اک و سنگ تا گیاه و حیوان و انسان ، مرامشتی خ تربیت یعنی شدن . وخاک بستر شدن ھاست . از
  شدنھاست . 

 اک شناسیری جز خامری واحدند و کلّ سیر تربیت بشخاک در لغت عرب ، تراب است و تراب و ربّ و تربیت مشتقّات 
و این  ا .ت مرو خاک شدگی نیست تا بھ مقامی برسد کھ بگوید : خاک کافی و وافی اس و خاک فھمی و خاک پرستی

امل کم انسان ین مقاامقام صمدیّت است کھ از خاک بھ انسان می رسد و مصدر حق این مقام است کھ : خدا کافیست ! و 
  است . 

ین خدا ند . اکخدا کافیست در عرصۀ اندیشھ و عمل مترادف است با خاک کافیست یعنی خاک وجودم مرا کفایت می 
   ظھور صمدیّت است .کافیست عین خود کافیست می باشد و محلّ 
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و زو یشھ و آرنھ اندشود یعنی کارخاربیت و رجعت بھ خاک کامل میشود کھ بر سر خاک نھاده میو امّا در سجده این ت

  .ز غیراکفائی و بی نیازی و تزکیھ و تنزیھ و تسبیح آرمان و اراده انسان بھ خاک میرسد یعنی بھ خود
 رو این ربّ د .ز است م ربّ اعلی و عالی خود را کھ منزه و پاک و بی نیاسبحان ربی الاعلی و بحمده : ستایش می کن

  خاک ستایش می شود . 
  سجده بر چیزی بیان کمال پرستش است و سجده بر خاک بیان کمال خداپرستی است . 

  
امام تو .  و یعنیت ا ؟ربّ رو امّا چھ کسی تو را با خاکت آشنا و دوست می کند تا آن را کفایت نمائی و کفایت نماید تو 

ک کمال خا ول خاک وتو در سجده بر خاک جز جمال امامت را سجده نمی کنی و در این جمال فنا می شوی زیرا او جما
ی شوی و وارد م و با این فنای در جمال دوست است کھ بر خاک خودتو جمال ِ کمال خاک است و کمال جمال خاک . 
د . و یت می کنیا کفامدیّت خاک است کھ کلّ حیات و ھستی تو را در این دندر این خاک وجودت قرار می یابی و این ص

 زیرا ناپاکی بدینگونھ از خاک غیر چشم می پوشی و بھ خاک خود قناعت می کنی و غنی می شوی و پاک از غیر .
  ھمان ابتلای بھ غیر است و چشم دوختن بھ خاک غیر خود. 

  
 ھب گذشتھدر مذا وتباط با خداوند است کھ در دین اسلام رخ نموده است بر خاک غایت عبودیّت و نیایش و ارسجده 

ت در از عباد ین شکلسابقھ نداشتھ است و این بھ معنای ختم نبوّت و نزول حق از آسمان بھ زمین است . و عجب کھ ا
م است . وئیزندبرخی از فرقھ ھای ھندو بعد از ظھور اسلام آشکار شده است کھ حاصل تعامل و تداخل اسلام و ھ

یعی بوده عرفان ش سلام واھمانطور کھ اندیشھ اوتار یا تجسّد خدا در خاک ھم در ھندوئیزم ، حاصل ارتباط این مذھب با 
  است .

  
ھیچ  پرستی پس واضح است کھ سجده بر خاک برای کسی کھ امام زنده ندارد و امامت را درک نکرده است جز بت

  جنون آور است .نیست و بلکھ عبث پرستی است و لذا 
  
  
  قنوت (دعای دست ) – ٧
  

ت و ویشتن اسدست خ دعای دست یا قنوت کھ در غایت رکعت دوّم رخ می دھد عیناً بھ لحاظ معنا واقعھ آبخوری با دو
قنوت ھمان  استحمام و شستشوی صورت با این آب غیبی کھ از سجده اوّل در خاک از قناعت جان جوشیده است .

  قناعت واقعھ سجده بر خاک است .واقعھ آب کشیدن از 
ند و نند غافلمل می کنانکھ چنین عآواقعھ این دعای دست بھ کلیّ متفاوت از بالا بردن دستان بھ سوی آسمان است و 

کن ا پیر ممبابطھ است کھ در ر این غفلت دال بر بی امامی آنھاست . زیرا نماز فقط از آن اھل باطن و معرفت نفس
  شود .می
  

 ود از ربّ ل و دل خمخاطب قرار می گیرد و نمازگزار ھر چھ می خواھد با زبان مادری و حا» ربّ «ست نیز در دعای د
نچھ را ابت شد آچون اجو امام خود می طلبد . وتا طلبش در ھمان حال دعا برآورده نشده دست از دعا بر نمی دارد . و

  آن شستشو می دھد . کھ در میان دستانش یافتھ بر جمال خودش می پاشد و خود را با
 قرر آن مستبرش خدا ھمان آبی کھ ع ن کسانی ھستند کھ در قنات خاک وجود خود بھ آب حیات رسیده انددر قرآقانتین 
  است . 

 خارج از رآن درققنوت یک مقام وجودی و عرفانی است ھمانطور کھ رکوع و راکعین و نیز سجود و ساجدین . کھ در 
  یاد شده است .قلمرو صلوة از این سالکان 

  
ا ل قنوت یمشغو اً چھ بسا کھ نمازگزاری در طی لحظات روزمره زندگیش بھ یکی از این مقامات نائل آمده و مستمر

ت کھ قلبی اس ام ذکرشدن است کھ مق صلوةرکوع یا سجود است در خواب و بیداری . کھ این بیان مرحلھ ای از دائم ال
ه است دا) رسیدستمر خمود آن است . وچھ بسا کسی کھ بھ مقام ذکر قلبی (یاد بھ قول قرآن برتر از صلوة و اصلاً مقص

ت ش در صوراباره  و دائم الصلوة شده است و لذا نیاز مبرمی بھ اقامھ صلوة نداشتھ باشد مگر بھ قصد احیای دگر
  رکود و سکون و غفلت و نسیان .

  
ھنوز در  ھ خدا راکن است ن تولیدی نداشتھ باشد نماز کافرااقامھ صلوة کارخانھ تولید یاد قلبی خداست و نمازی کھ چنی

  آسمان می خوانند یعنی بی امام ھستند .
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  تسبیحات اربعھ  – ٨
  

ط برای اوست و جز ستایش فقووند . سبحان الله و الحمد الله و لا الھ الاّ الله و الله اکبر : پاک و منزه و بی نیاز است خدا
  و خداوند برتر است از ھر چیزی کھ در فھم و بیان آید .خداوند (الله) خدائی نیست 

  
  .مو چھارّ  کعت سوّمد در رآیبھ نام الله بر زبان نمازگزار میاین چھار تسبیح و تکبیر و تقدیس و توحید خداوند است کھ 

  
ت زدائی فاو ص کھ ازمنزه نمودن خداوند از ھر چیز و صفت و معنا و تصورّی فقط کار امام است کھ خلیفھ اوست 

داوند را از ھ صفات خعنی ھمدر کلامی خود را خلاقّ و رزّاق و قسّام و حیِّ و قیوّم  وو ... می خواند ی (ع)نماید علیمی
  .وند استنزیھ خدایح و تھ تسبن را اثبات می کند و نھ فقط ادعّا . این واقعآاو می ستاند و بھ خود اختصاص می دھد و 

من زبان مؤ دد و برو بھ واسطھ وجود اوست کھ محققّ می گرقع ادعّا و عمل امام است پس این تسبیحات اربعھ در وا
توحیدی  ولصانھ جاری می شود . در واقع شأن نزول این تسبیحات وجود امام می باشد . وفقط بدینگونھ پرستش خا

ھ نھ ککسی  ست زیرارخ می نماید . و گرنھ این تسبیحات چیزی جز فرستادن خداوند بھ وادی عدم و نابودی نی
دال  ماولی وجود ام محسوس است نھ مفھوم و نھ موجود و نھ شبیھ بھ چیزی و نھ قابل تصوّر است یعنی وجود ندارد .

  بر وجود خداست .
  

 این امر وی کند زیرا انسان تا زمانی کھ خدا را با صفاتش می خواند و می پرستد خودش را در این صفات شریک م
  ت و این ھمان شرک عظیم و قلمرو ابطال و نفاق است .اجتناب ناپذیر اس

  
می ھ درجھ کبات را زیرا وقتی می گوئیم کھ خداوند خالق و رزّاق و حکیم و رحیم و زنده و قیوّم است ھمھ این صف

  برای خودمان ھم قائل ھستیم و این شرک است . 
  

 وتسبیح صفات ناست .فست و سیر الی الله عین سیر از منظر تسبیح ذات خداوند است کھ الله عین ال لا (نفی مطلق) ا
. ستاخویشتن  لی ذاتست و این سیر ااز خداوند و تنزیھ و تقدیس وحدانیّت ذاتش عین تسبیح و تنزیھ وجود خویشتن ا

ت و و وحدانیّ ن قلمرزیرا تعریف و ادراک ھر کسی از خدا عین خود ِ آرمانی اوست . و این تسبیح و تنزیھ صفات ھما
  شر است .بدا در دیّت است . و چنین واقعھ عظیمی جز بھ یاری امام ممکن نمی آید زیرا امام پاسخگوی صفات خصم

  
  
  تشھّد و سلام  – ٩
  

ت ا و رسالیّت خدر وحداناست کھ بھ نوعی بازگشت بھ آغاز و اذن آن است کھ با شھادت ب صلوةو این پایان اقامھ 
  ان صالح و خویشتن پایان می یابد .و بندگ (ص)و سلام بر محمّد (ص)محمّد

  
حمّد ملوات بر م و صو عجب کھ فرد نمازگزار بر خودش نیز سلام می کند زیرا اینک بھ آل محمّد ملحق شده است و سلا

  و آل او خود بھ خود شامل خویشتن نیز می شود .
ھنگام  بلکھ بھ ر نمازوداست نھ تنھا اصولاً سلام بر خویشتن فقط در اسلام بھ عنوان یک وظیفھ بھ مؤمنان ابلاغ شده 

  ورود بھ خانھ نیز باید بھ خود سلام کنیم کھ این امر در قرآن مذکور است .
  

مّد ! صلّ و آل مح محمّد در آخرین جملھ از تشھّد می گوئیم : خدایا بر محمّد وآل محمّد ، وارد شو : اللھّم صلّ علی
کھ اینک آل او ( حمّد وممانطور کھ ما بر امام خود وارد شدیم تو ھم بر ھمان واقعھ صلوة و ورود است . یعنی خدایا ھ

  ما ھم از آل او شده ایم ) وارد شو و بر ما صلوة فرما .
ر ھمھ ھ امری بل ببدّ مواقعھ صلّ و صلوة و صلوات بزرگترین واقعھ در تاریخ بشر و تاریخ خداجوئی است کھ در اسلام 

  دت وجود است یعنی واقعھ خلافت اللھی انسان .مؤمنان شده است . واین واقعھ وح
  

  آدمی بر سر نماز براستی با کھ سخن می گوید ؟ جز با خویشتن خویش ؟
نسان در بدری ااقامھ صلوة در واقع ، ماجرای ورود انسان بھ خویشتن خویش است و پایان از خود بیگانگی و در

  جھان .
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ویشتن ست و خاویشتن و ورود بھ خویشتن و استقرار در خویشتن صلوة واقعھ رویاروئی با خویشتن ، تقرّب بھ خ

  شدن . واین واقعھ نشستن بر جای خداست و یا نشستن خدا بر جای انسان .
  

. یآیدمبلیس در اتسخیر  گردیده و بھ شود و یا ھلاکدر آن زنده شده و بھ خدا ملحق میصلوة واقعھ ای است کھ آدمی یا 
  بھ وفور یافت می شود .اوّلی بسیار نادر و دوّمی 

ود را ذا روي خلند. و و سلام آخر بر ملائك و ارواح طیبھ است كھ بھ ھمراه نماز گزار و پشت سرش اقامھ صلوة مي كن
   بھ ھر دو سو مي گردانیم و سلام مي كنیم.

  
  
  
  
  

  نماز به زبان فارسی-١٠
  

  اذان و اقامھ:-١
  رای فھم مائی خدایا برتری و ماورائی ھزاران بار والله اکبر:

  اشھد ان لا الھ الا الله :گواھم بر خدائی خدایش
  رسول الله : گواھم بر محمد آن ندایش اشھد ان محمداً 

 ً   ولایش نورولی الله :گواھم بر علی  اشھد ان علیا
  علی الصلوة : بیائیم زنده آئیم در ھمایش حیّ 
  علی الفلاح : بیائیم زنده آئیم در رھایش حیّ 
  لعمل : بیائیم بھترین خوبی نمائیم علی خیر ا حیّ 

  قد قامت الصلوة : نقاب از روی خوبش برگشائیم 
  الله اکبر : خدایا برتری و ماورائی ھزاران بار ورای فھم مائی 

  لا الھ الا الله : بغیر تو نداریم ھیچ الھی 
  
  نیت نماز : -٢

  نیازی دارم از اعماق رازم . قبولم کن خدایا این نمازم .
  از نمازم روي دلدار . بود آیا دلم لایق دیدارود ربُ 

  
  شیطان الرجیم:اعوذ با� من ال-٣

  پناه جویم بھ خودآ     
  ز شرّ ھر چھ بي خود

  
  سوره حمد : -۴

    »در سوی توئیم ای خداوند ای ھستی بخش و مھرآوند «  
  سپاس ای خودآی مربی دو جھان . ای ھستی بخش مھربان .

. از  ودت برس�انخ�ونھ فقط تو را شویم قربان . و تو را شویم جویان . پس تو خود، ما را ب�ھ ای صاحب راه تابان . چگ
ن�ھ  .خودش�ان  راه کوتاه و آسان . از خود تا بخودمان . چون رھروانی کھ ت�وئی راض�ی از ایش�ان ن�ھ ک�ھ خ�ود راض�ی از

   . راه مغضوبان و نھ گمشدگان
  : سوره توحید (اخلاص)-۵

  »داوند ای ھستی بخش و مھرآونددر سوی توئیم ای خ«
د ن�ھ بع�د . ھ قب�ل دارن�اوست خود آ و احد . یگانھ بی عدد . خود خود است و اشد . بی نیاز از مدد . نھ وال�د و ن�ھ ول�د . 

  بی ھمتا و ابد .
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 دست) (دعای قنوت -۶
 خدا با تواند می ودشخ خصوصی ونیاز درونی احوال و مادری زبان با نمازگزار و است ھآزادان کاملاً  نماز از بخش این
  . نماید طلب و بگوید سخن ای شیوه بھر
  
 : رکوع- ٧

  خدا ای بزرگی ، پاکی ، مطلقی
  مرا تعظیم و حمد آ قبول پس
  
 : سجود -  ٨

  لقاء جوید ات درگھ بر ام سجده . خدا ای برتر و پاکی ، مطلقی
 
 : اربعھ تسبیحات- ٩

  تورا ورائی . تورا خدائی . را تو ستایش . را تو پاکی خدایا
  
 : تشھّد- ١٠
   خدایش خدائی بر گواھم
   برایش از شریکی ھیچ نباشد
  عاشق حق محمدبر  گواھم

  رسول مھربانیھاي مطلق
  خدایا اندر آ جان محمد

 و ھر كھ باشد از آن محمد
 
 : نماز سلام - ١١

  سلامم بر تو بادا اي پیامبر 
  ز حق، ھم بر تو مھر و فرّ برتر

  و عشاق الھيسلام بر ما 
  سلام و مھر و فرّ لاتناھي
  نثار رویتان نور ولائي

  
 : الاحرام تکبیرة - ١٢
  ماورائی و برتری خدایا

 ھزاران بار وراي فھم مائي


